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ســال تحصیلي 1٤00-1399 راهبر آموزشی بودم و به 
مدرسه هاي روستایي سرکشی می کردم.

با آغاز همه گیری کرونا و غیرحضوری شــدن مدرسه ها، 
بیشترین مشــکل ما در روستاها بود. مدرسه هاي روستایی 
به دلیل اینكه دانش آمــوزان کمتر امكان حضور در فضای 
مجازی را داشتند، گاهی به شكل حضوری برگزار می شدند؛ 
یعنی با رعایت رنگ بندی، مدرســه هاي روســتایی را دایر 
مي كردیم. با وجــود اصرار ما و معلمــان، والدین به دلیل 
نداشتن گوشــي و گاه نبود آنتن دهي مطلوب، براي نصب 

برنامة شاد مقاومت می کردند.
مدرسة یکی از روستاهای این منطقه كه مردم آن وضعیت 
مالي به نســبت خوبي داشتند، ده نفر دانش آموز داشت كه 
چهار نفر از آن ها پایه اولي بودند. در بازدید از این مدرســه،  
از معلم مدرسه شنیدم دانش آموزان در شاد فعال نیستند. به 
والدین اطاع دادم و آنان را در مدرسه جمع كردم. از آن ها 
سؤال كردم شما که گوشی هوشمند دارید، چرا به فرزندان 
خود کمک نمی کنید؟ چرا در شــاد فعال نیســتید؟ پاسخ 
دادند ما اصاً نمي دانیم آن را چگونه نصب و با آن کار کنیم.
همان روز جلسه اي با حضور والدین برگزار كردم و روش 
نصب شــاد، احراز هویت و کار با برنامه را آموزش دادم. به 
این ترتیب، دانش آموزان به کاس مجازي اضافه شــدند و 

مشکل رفع شد.
بعد از اتمام جلســه، والدین به کاس فرزندانشان رفتند، 
گوشــی را به آن ها نشــان دادند و گفتند از این پس دیگر 

می توانید برای آقا معلم مطلب بفرستید.
بچه های پایة اول، از سر بازیگوشي، به والدین خود اصرار 
کردند گوشی پیش آن ها بماند. والدین هم با وجود مخالفت 
معلم كاس، و از ســر مهربانی و محبت و خوشحال کردن 
فرزندان خود، قبول کردند و گوشــی ها را به آن ها دادند. اما 

توصیه كردند بچه ها مواظب گوشي ها باشند.
موقع زنگ تفریح معلم گوشی ها را در کیف دانش آموزان 
گذاشت که بیرون نبرند تا مبادا برای گوشی ها اتفاقی بیفتد، 
اما وقتي بچه ها به کاس برگشتند، متوجه شدند گوشی ها 
در کیفشان نیســت. با هیاهو به ما خبر دادند گوشی هاي 
کاس اولی ها نیست. بچه ها هم در حالي كه از ترس والدین 

خود گریه مي كردند، از ما خواستند گوشی ها را پیدا كنیم. 
سعي كردم به آن ها دلداری بدهم که نگران نباشند و گفتم 
گوشــي ها به زودي پیدا می شوند. حتي گفتم شاید یکی از 
بچه ها آن ها را اشتباهی برداشته و حرف هایي از این دست.

  اما در واقع من و معلم مدرسه خیلی نگران شدیم. موضوع 
خیلی حساس بود. ممكن بود گم شدن چهار تا گوشی در 
یک ســاعت، در روستا براي معلم و مدرسه داستان شود. از 
یك طرف یک سر قضیه من بودم كه از والدین خواسته بودم 
گوشی را به مدرسه بیاورند. از تك تك بچه ها سؤال كردیم  
و همه اظهار بي اطاعي كردند. واقعاً داشتم نگران می شدم.

مي دانستم تنها دانش آموز پایة دوم كه نتوانسته بود وارد 
شاد شــود، نیما بود. در همان حال از معلم سؤال كردم آیا 

مشکل احراز هویت نیما حل شد؟
معلم گفت: »اي آقا، الان وقت این ســؤال اســت؟ من از 
نگرانــی دارم می میرم، شــما از احراز هویت نیما ســؤال 

مي كنید؟«
با این همه به سراغ نیما رفتم. لباس گشادي به تن داشت 
و رفتارش بزرگ تر از ســنش بود. او را مي شناختم. پسري 

جسور و نترس بود. قیافة حق به جانبي به خود گرفته بود.
پرسیدم: »نیما در کاس شاد هستي؟«

گفت: »نه آقا، درســت نمی شــود. آقا معلم هم نتوانست 
درستش کند.«

گفتم: »ولی امروز من شاد پایه اولی ها را درست كردم.«
بــا ناراحتی گفت: »بلــه دیدم. اما آقا آن ها مرا مســخره 

می کردند.«
پرسیدم: »چرا؟«

گفت: »می گویند ما وارد شاد شدیم، اما تو نمی توانی.«
گفتم: »به این خاطر گوشی آن ها را قایم کرده ای؟«

با حالتی که نشان از ترس و نگرانی داشت گفت: »بله آقا، 
ولی به خدا دیگر تکرار نمی شود!«

با شنیدن حرف نیما من و معلم بسیار خوشحال شدیم و 
کار بد او یادمان رفت.

از او پرسیدم: »گوشي ها را کجا قایم کرده ای؟«
همراه نیما به طرف رودخانة نزدیك مدرسه حركت كردیم. 

او گوشی ها را از زیر درختی درآورد و تحویل داد.
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